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حدّ نصاب زکات را مشخص بفرمایید. آیا کشاورزان و دامداران با این وضعیت بد خشکسالی و 
اوضاع خراب اقتصادی مشمول زکات می شوند؟

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

أ . علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در باب زکات کتاب »بازگشت به اسلام«1 به 
اصل سؤال شما پاسخ داده و فرموده است:

نماز است؛  پا داشتن  بر  به  او  امر  ردیف  در  زکات که  پرداخت  به  امر خداوند  >مانند 
2ۚ؛ »و نماز را بر پا  کَاةَ  لَاةَ وَآتُوا الزَّ قِیمُوا الصَّ

َ
وَأ چنانکه بارها و به تأکید فرموده است: 

دارید و زکات را بپردازید« و با این وصف، مانند بر پا داشتن نماز بر مسلمانان واجب است؛ 
همان گونه که گرفتن آن از آنان بر خلیفه ی خداوند واجب است؛ چنانکه خطاب به او 
یهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ 3ۖ؛ »از اموالشان  رُهُمْ وَتُزَکِّ مْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

َ
فرموده است: خُذْ مِنْ أ

صدقه ای بگیر که آنان را با آن پاکیزه کنی و برایشان دعا کن« و آن مقداری از مالی است 
که او به عنوان واسطه ی در تطبیق احکام خداوند، تعیین می کند؛ همچنانکه بنا بر اخبار 
متواتر، پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مقداری از گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، 
 نقره، شتر، گاو و گوسفند را بسته به نصاب هر یک تعیین کرد و از اموال دیگر عفو نمود 
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و این کار را به عنوان خلیفه ی خداوند در زمین و حاکم بر مسلمانان انجام داد و از این رو، 
برای خلیفه ی خداوند در زمین و حاکم بر مسلمانان پس از او جایز است که به اقتضای 
زمان و مکان خود، مال دیگری را با این اموال جایگزین کند یا بر آن ها بیفزاید؛ چراکه 
خداوند به اخذ صدقه از اموال مسلمانان امر کرده و اموال مسلمانان در زمان و مکان 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ، غالباً این نه چیز بود؛ با توجّه به اینکه یا مانند اهل 
مدینه زارع بودند و گندم و جو و خرما و کشمش داشتند و یا مانند اهل مکّه، تاجر بودند 
و گوسفند داشتند  و گاو  و شتر  بودند  راعی  بادیه  مانند اهل  یا  و  نقره داشتند  و  و طلا 
و با این وصف، تعیین این نه چیز توسّط پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متناسب با 
اهل زمان و مکان آن حضرت و در راستای اخذ صدقه از اموال رایج آنان مطابق با امر 
خداوند بوده است و تبعاً برای خلفاء آن حضرت از جانب خداوند جایز است که چیزهای 
دیگری را متناسب با اهل زمان و مکان خود و در راستای اخذ صدقه از اموال رایج آنان 
مطابق با امر خداوند تعیین کنند و این مخالفت با سنّت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
شمرده نمی شود، بلکه بالعکس موافقت کامل با سنّت آن حضرت است؛ خصوصاً با توجّه 
به اینکه غرض خداوند از امر به پرداخت زکات، جلوگیری از تمرکز ثروت در بی نیازان و 
افزایش شکاف طبقاتی میان مسلمانان بوده؛ چنانکه فرموده است: کَيْ لََا یَکُونَ دُولَةً 
غْنِیَاءِ مِنْکُمْ 1ۚ؛ »تا چرخه ای در میان بی نیازان شما نباشد«، در حالی که گندم و 

َ
بَیْنَ الْْأ

جو و خرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند، اگرچه در زمان و مکان پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم ثروت شمرده می شد و غالباً در تملّک بی نیازان بود، در زمان و مکان فعلی 
ثروت چندانی شمرده نمی شود و غالباً در تملّک نیازمندان است و به جای آن، اموال 
جدیدی پدید آمده که در بی نیازان تمرکز یافته و شکاف طبقاتی مسلمانان را افزوده و 
روشن است که با این وصف، انحصار زکات به گندم و جو و خرما و کشمش و شتر و گاو و 
گوسفند، غرض خداوند از امر به پرداخت آن را حاصل نمی کند، بلکه چه بسا ناقض آن 

است<.

ب . متعلّق زکات در کتاب خداوند، محصولَات زراعی و سایر درآمدهای خوب و مشروع است؛ چنانکه 
رْضِ 2ۖ؛ »ای 

َ
خْرَجْنَا لَکُمْ مِنَ الْْأ

َ
ا أ بَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَّ نْفِقُوا مِنْ طَیِّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ هَا الَّ یُّ

َ
فرموده است: یَا أ

کسانی که ایمان آوردید! از چیزهای پاکیزه ای که کسب کردید و از چیزهایی که از زمین برایتان بیرون 
آوردیم انفاق کنید« و مصداق و مقدار آن توسّط خلیفه ی خداوند تعیین می شود، ولی تا زمانی که خلیفه ی 
 کنونی خداوند مصداق و مقدار جدیدی برای آن تعیین نکرده، مصداق و مقداری که خلیفه ی پیشین او 
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برای آن تعیین کرده، به قوّت خود باقی است و مصداق و مقداری که خلیفه ی پیشین او یعنی پیامبر 
صلّی الله علیه و آله و سلّم برای آن تعیین کرده، به قرار زیر است:

1، 2، 3 و ۴ . گندم، جو، خرما و کشمش و نصاب آن ها بنا بر روایات متواتر، ۵ وَسْق است که 
هر وَسْق ۶۰ صاع به صاع پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است و هر صاع آن حضرت بنا بر نظر 
مشهور ۴ مدّ در حدود 3 کیلوگرم و بنا بر نظر علامه حفظه الله تعالی ۵ مدّ در حدود 3.۵ کیلوگرم 
است1 و با این حساب، نصاب آن ها بنا بر نظر مشهور، حدود ۸۵۰ کیلوگرم و بنا بر نظر علامه حفظه 
الله تعالی، حدود 1۰۴۴ کیلوگرم )صرف نظر از تفاوت وزن حجمی میان آن ها( است. بنابراین، 
هرگاه یکی از این محصولَات در ملک کسی به این حدّ نصاب برسد، پرداخت یک دهم آن در صورت 

دیمی بودنش و پرداخت یک بیستم آن در صورت آبی بودنش، بر او واجب است.

۵ . گوسفند و بنا بر روایات متواتر و مشهور، برای آن ۴ نصاب است: نصاب اول، ۴۰ رأس که در 
آن 1 گوسفند است و نصاب دوم، 121 رأس که در آن 2 گوسفند است و نصاب سوم، 2۰1 رأس 
که در آن 3 گوسفند است و میان مسلمانان درباره ی آن ها اختلافی نیست و نصاب چهارم، 3۰1 
رأس که درباره ی آن میان مسلمانان اختلاف است؛ به این ترتیب که ابراهیم نخعی و بیشتر شیعه، 
در آن ۴ گوسفند و سایر فقها و مذاهب، در آن 3 گوسفند دانسته اند، تا آن گاه که به ۴۰1 رأس 
به نظر همه، در هر 1۰۰ رأس، یک گوسفند خواهد بود و علّت اختلافشان،  برسد؛ پس آن گاه 
اجمالی است که در برخی احادیث رسیده از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم وجود دارد؛ چراکه 
در این احادیث آمده است: »فَإِذَا زَادَتْ عَلَی مِائَتَیْنِ إِلَی ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِیهَا ثَلَاثُ شِیَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَی 
آن سه  در  رأس،  تا سیصد  بیشتر شد  رأس  دویست  از  شَاةٌ«؛ »پس هرگاه  مِائَةٍ  کُلِّ  فَفِي  ثَلَاثِمِائَةٍ 
گوسفند است، پس هرگاه از سیصد رأس بیشتر شد، در هر صد رأس یک گوسفند است«؛ با توجّه 
به اینکه ممکن است مراد از آن، وجود یک گوسفند دیگر در 3۰1 رأس باشد که در این صورت، با 
3 گوسفند موجود در 2۰1 رأس، ۴ گوسفند می شود؛ چراکه مفهوم »هرگاه از سیصد رأس بیشتر 
آنجا که در 2۰1 رأس، 3 گوسفند است،  از  و  به 3۰1 رأس است  با رسیدن  افزایش زکات  شد«، 
پس در 3۰1 رأس، ۴ گوسفند خواهد بود و مؤیّد آن خبر صحیحی از ابو جعفر باقر و ابو عبد الله 
صادق علیهما السلام است که بر وجود ۴ گوسفند در 3۰1 رأس دلَالت دارد2 و ممکن است مراد 
از آن، وجود یک گوسفند در هر 1۰۰ رأس پس از رسیدن به 3۰1 رأس بدون توجّه به نصاب های 
قبلی باشد که در این صورت، 3 گوسفند در 3۰1 رأس می شود؛ چراکه از یک سو مفهوم »هرگاه از 
سیصد رأس بیشتر شد«، افزایش زکات با رسیدن به 3۰1 رأس نیست، بلکه تغییر شکل محاسبه ی 
آن با رسیدن به 3۰1 رأس است؛ به این معنا که با رسیدن به این نصاب، نصاب های قبلی ساقط و 
به ازای هر 1۰۰ رأس از 3۰1 رأس، یک گوسفند داده می شود که در مجموع 3 گوسفند می شود 

1 . بنگرید به: پرسش و پاسخ 1۵۹.
2 . بنگرید به: الکافي للکلیني، ج3، ص۵3۴.
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و از سوی دیگر خبر رسیده از ابو جعفر باقر و ابو عبد الله صادق علیهما السلام، خبری واحد است 
اخبار  با  معارض  بل  دارد1،  تعارض  السلام  علیه  الله صادق  عبد  ابو  از  دیگری  با خبر صحیح  که 
متواتر و مشهور نبوی است که از ذکر ۴ گوسفند خالی هستند و به وجود یک گوسفند در هر 1۰۰ 
گوسفند پس از رسیدن به 3۰1 رأس تصریح می کنند؛ مانند نامه ی بسیار معتبر و مهمّ پیامبر صلّی 
حِیمِ هَذَا  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ الله علیه و آله و سلّم خطاب به کارگزاران زکات که در آن آمده است: »بِسْمِ اللَّ
رْبَعِینَ 

َ
نْ یُؤْخَذَ مِنْ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ سَوَائِمِ مَوَاشِیهِمْ، مِنْ کُلِّ أ

َ
هِ أ دٌ رَسُولُ اللَّ مَرَ بِهِ مُحَمَّ

َ
مَا أ

شَاةً شَاةٌ إِلَی عِشْرِینَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِیهَا شَاةٌ إِلَی الْمِائَتَیْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِیهَا ثَلَاثٌ إِلَی ثَلَاثِمِائَةٍ، 
فَإِذَا زَادَتْ شَاةٌ فَفِي کُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ«2؛ »به نام خداوند بخشاینده ی مهربان، این چیزی است که 
محمّد رسول خدا به آن امر می کند تا از صدقات مسلمانان از حیوانات چرنده ی شان گرفته شود، از 
هر چهل گوسفند، یک گوسفند تا صد و بیست رأس، پس هرگاه بیشتر شد، در آن گوسفندی دیگر 
است تا دویست رأس، پس هرگاه بیشتر شد، در آن سه گوسفند است تا سیصد رأس، پس هرگاه 
آمده  روایتی صریح تر  در  و  در هر صد گوسفند، یک گوسفند است«  بیشتر شد، پس  گوسفندی 
رْبَعِینَ سَائِمَةً شَاةٌ 

َ
دَقَةَ وَکَانَ فِي الْغَنَمِ فِي کُلِّ أ مَ کَتَبَ الصَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيَّ صَلَّ است: »إِنَّ النَّ

إِلَی الْعِشْرِینَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِیهَا شَاتَانِ إِلَی مِائَتَیْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِیهَا ثَلَاثُ شِیَاهٍ إِلَی ثَلَاثِمِائَةٍ، 
رْبَعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِي کُلِّ مِائَةٍ 

َ
رْبَعَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ أ

َ
ی تَبْلُغَ أ فَإِذَا زَادَتْ شَاةٌ لَمْ یَجِبْ فِیهَا إِلَاَّ ثَلَاثُ شِیَاهٍ حَتَّ

شَاةٌ«3؛ »پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم زکات را مکتوب کرد و در آن آمده بود که در گوسفند از 
هر چهل رأس چرا کننده یک گوسفند است تا صد و بیست رأس، پس چون فزونی یافت در آن دو 
گوسفند است تا دویست رأس، پس چون فزونی یافت، در آن سه گوسفند است تا سیصد رأس، پس 
چون فزونی یافت، در آن جز سه گوسفند واجب نیست تا آن گاه که به چهارصد رأس برسد، پس 

چون به چهارصد رأس رسید، در هر صد رأس یک گوسفند است«.

با این وصف، می توان گفت که برای گوسفند ۴ نصاب وجود دارد: نصاب اول، ۴۰ رأس که در آن 
1 گوسفند است و نصاب دوم، 121 رأس که در آن 2 گوسفند است و نصاب سوم، 2۰1 رأس که در 
آن 3 گوسفند است و نصاب چهارم، ۴۰1 رأس که در آن ۴ گوسفند است و سپس در هر صد رأس، 
یک گوسفند است و این نظر همه ی فقیهان مسلمان و نظر برخی فقیهان شیعه مانند صدوق، مفید 

و مرتضی و نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی است.

۶ . گاو و بنا بر روایات متواتر و مشهور، برای آن 2 نصاب است: نصاب اول، 3۰ رأس که در آن 
یک »تبیع« یا »تبیعة« است و آن گوساله ای نر یا ماده است که یک سالش تمام شده باشد و نصاب 
 دوم، ۴۰ رأس که در آن یک »مسنّة« است و آن گوساله ای ماده است که دو سالش تمام شده باشد. 

1 . بنگرید به: الإستبصار للطوسي، ج2، ص23.
2 . مغازي الواقدي، ج2، ص1۰۸۴

3 . مصنف ابن أبي شیبة، ج3، ص2۷؛ مسند أحمد، ج2، ص1۵؛ مسند الدارمي، ج1، ص3۸1؛ الکافي للکلیني، ج3، ص۵3۵؛ 
سنن الدارقطني، ج2، ص1۰1؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۴، ص۹1؛ تهذیب الْأحکام للطوسي، ج۴، ص2۵
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پس چون از ۴۰ رأس بیشتر شد، در هر 3۰ رأس یک تبیع یا تبیعة و در هر ۴۰ رأس یک مسنّة است 
و این نظر همه ی فقیهان مسلمان به استثنای سعید بن مسیّب و زهری است که زکات آن را تا پیش 
از 3۰ رأس، مانند زکات شتر دانسته اند و از ابو حنیفه سه نظر متفاوت نقل شده که یکی از آن ها 

مانند نظر فقیهان است.

۷ . شتر و برای آن به روایت اهل بیت، 12 نصاب و به روایت دیگران، 11 نصاب است: نصاب اول، 
۵ شتر که در آن 1 گوسفند است و نصاب دوم، 1۰ شتر که در آن 2 گوسفند است و نصاب سوم، 1۵ 
شتر که در آن 3 گوسفند است و نصاب چهارم، 2۰ شتر که در آن ۴ گوسفند است و نصاب پنجم، 
2۵ شتر که به روایت اهل بیت در آن ۵ گوسفند است1 و به روایت دیگران در آن یک »بنت مخاض« 
است و آن ماده شتری است که یک سالش تمام شده باشد و نصاب ششم به نظر اهل بیت، 2۶ 
شتر است که در آن 1 بنت مخاض است، در حالی که دیگران آن را از نصاب های شتر ندانسته اند و 
گفته اند که بعد از 2۵ شتر نصابی نیست، تا آن گاه که به 3۶ شتر برسد؛ پس آن گاه به نظر همه، 
در آن 1 »بنت لبون« است و آن ماده شتری است که دو سالش تمام شده باشد و نصاب هشتم، 
ة« است و آن ماده شتری است که سه سالش تمام شده باشد و نصاب  ۴۶ شتر که در آن 1 »حِقَّ
نهم، ۶1 شتر که در آن 1 »جَذَعَة« است و آن ماده شتری است که چهار سالش تمام شده باشد و 
نصاب دهم، ۷۶ شتر که در آن دو بنت لبون است و نصاب یازدهم، ۹1 شتر که در آن دو حِقّة است 
و نصاب دوازدهم، 121 شتر و بالَاتر که در هر ۴۰ شتر از آن، 1 بنت لبون و در هر ۵۰ شتر از آن، 1 
حِقّة است و آن به گونه ای حساب می شود که شتر کمتری اضافه بیاید؛ مانند تقسیم 1۷۰ شتر به 
12۰ و ۵۰ و سپس تقسیم اولی بر ۴۰ و دومی بر ۵۰ که برآیند آن، سه بنت لبون و یک حِقّة است 

و شتری اضافه نمی آید.

۸ و ۹ . طلا و نقره و آن دو نزد فقیهان شیعه محدود به سکّه ی معامله اند و شامل چیزهای دیگری 
مانند شمش، ظرف، زیور و پاره ی طلا و نقره نمی شوند، در حالی که نزد سایر فقیهان محدود به 
سکّه ی معامله نیستند، بلکه شامل هر چیز طلایی و نقره ای می شوند و نزد علامه منصور هاشمی 
ذِینَ  خراسانی حفظه الله تعالی نیز چنین است؛ چراکه خداوند در کتاب خود فرموده است: وَالَّ
لِیم2ٍ؛ »و کسانی که طلا و نقره 

َ
رْهُمْ بِعَذَابٍ أ هِ فَبَشِّ ةَ وَلََا یُنْفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ اللَّ هَبَ وَالْفِضَّ یَکْنِزُونَ الذَّ

را می انبارند و در راه خداوند انفاق نمی کنند، آنان را به عذابی دردناک بشارت بده«، در حالی که 
ةَ؛ »طلا و نقره« در کلام او مطلق است و جنس آن دو را در بر می گیرد و به دینار و  هَبَ وَالْفِضَّ الذَّ
درهم مقیّد نیست و با این وصف، روایات رسیده از اهل بیت نمی توانند آن را مقیّد سازند؛ خصوصاً 
با توجّه به فعل یَکْنِزُونَ که از ریشه ی »کنز« به معنای »گنج« می آید و بر انباشتن شمش، ظرف، 

1 . بنگرید به: الْأحادیث الطوال للطبراني، ص1۴۵؛ من لَا یحضره الفقیه لَابن بابویه، ج2، ص23؛ معرفة السنن والآثار للبیهقي، 
ج3، ص22۷؛ الإستبصار للطوسي، ج2، ص1۹.

2 . التّوبة/ 3۴
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زیور و هر چیز طلایی و نقره ای صدق می کند؛ مشروط به اینکه دست کم یک سال بر آن گذشته 
و وزن قابل توجّهی داشته باشد؛ چراکه در غیر این صورت، انباشتن و گنج ساختن طلا و نقره بر 
از آن ها استفاده  به زیورهای مشروع و متعارفی که در طول سال  آن صدق نمی کند. آری، زکات 
می شود، تعلّق نمی گیرد، اگرچه وزن قابل توجّهی داشته باشند؛ چراکه نگاه داشتن آن ها به مقدار 
بلکه  نقره محسوب نمی شود،  و  انباشتن و گنج ساختن طلا  برای استفاده ی مشروع،  و  متعارف 
عمل به خطاب یَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِد1ٍ؛ »ای بنی آدم! زیورهای خود را نزد هر 
مسجدی بگیرید« محسوب می شود که انفاق در راه خداوند بالمعنی الْأعمّ است؛ چنانکه یکی از 

یارانمان ما را خبر داد، گفت:

فِیهِ زَکَاةٌ؟ قَالَ: إِذَا کَانَ شَیْئًا مَعْرُوفًا یُسْتَعْمَلُ فِي الْحَلَالِ 
َ
لْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْحُلِيِّ أ

َ
»سَأ

فَفِیهِ  الْحَرَامِ  وْ مُسْتَعْمَلًا فِي 
َ
أ إِذَا کَانَ شَیْئًا مَکْنُوزًا  وَلَکِنْ  هِ،  یُنْفَقُ فِي سَبِیلِ اللَّ هُ  نَّ

َ
لِْأ فَلَا، 

کَاةُ«2؛ »از منصور درباره ی زیور پرسیدم که آیا در آن زکات است؟ فرمود: اگر چیزی  الزَّ
متعارف باشد که در حلال استفاده می شود نه؛ چراکه آن در راه خداوند انفاق می شود، 
ولی اگر چیزی باشد که در گنجینه گذاشته شده یا در حرام از آن استفاده می شود، در 

آن زکات است«.

اما مقدار قابل توجّه طلا که انفاق از آن واجب است، دو نصاب دارد: نصاب اول، 2۰ مثقال که 
در آن نیم مثقال است و نصاب دوم، ۴ مثقال که در آن دو قیراط است. بنابراین، اگر کسی در طول 
یک سال، مالک 2۴ مثقال طلا باشد، مکلّف است که در پایان سال، نیم مثقال و دو قیراط از آن را 
در راه خداوند انفاق کند و مقدار قابل توجّه نقره که انفاق از آن واجب است، دو نصاب دارد: نصاب 
اول، 2۰۰ درهم که با توجّه به تنزّل وزن آن بعد از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم، حدود 1۴۰ 
مثقال می شود و در آن ۵ درهم است و نصاب دوم، ۴۰ درهم که حدود 2۸ مثقال می شود و در آن 
1 درهم است. بنابراین، اگر کسی در طول یک سال، مالک 2۴۰ درهم نقره باشد، مکلّف است که 

در پایان سال، ۶ درهم از آن را در راه خداوند انفاق کند.

اما آیا زکات به قیمت این مقدار طلا و نقره از پول رایج تعلّق می گیرد؟ از ظاهر گفتار علامه منصور 
هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی دانسته می شود که آری؛ چراکه در کتاب »بازگشت به اسلام«3 

فرموده است:

»مراد از طلا و نقره در زمان و مکان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، همان دینار 
و درهم بود که پول رایج مسلمانان شمرده می شد و با این وصف، تعلّق زکات به آن، به 
معنای تعلّق زکات به پول رایج بود که معیاری ثابت برای سنجش ثروت شمرده می شد، 

1 . الْأعراف/ 31
2 . گفتار 1۴۷، فقره ی 3

3 . ص2۷3

https://www.alkhorasani.com/fa/content/9772/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9772/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/273/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/273/
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تعلّق  به  و  نکرده اند  استنباط  را  آن چنین حکمی  از  فقهای مسلمان،  از  بسیاری  ولی 
زکات به پول رایج فتوا نداده اند، بلکه غالباً طلا و نقره ی مسکوک را متعلّق آن شمرده اند، 
در حالی که در زمان و مکان فعلی، طلا و نقره ی مسکوک غالباً پول رایج نیست و به جای 
آن، پول های کاغذی و اعتباری رواج یافته است که متعلّق زکات شمرده نمی شود و این 
بر خلاف غرض خداوند از تشریع زکات، به تمرکز ثروت در بی نیازان و افزایش شکاف 

طبقاتی میان مسلمانان انجامیده است«.

روشن است که این گفتار، ظاهر در تعلّق زکات به پول رایج است؛ مانند گفتار دیگری که یکی از 
یارانمان ما را از آن خبر داد، گفت:

عَلَیْهِ  حَالَ  إِذَا  زَکَاةٌ  رَاکِدٍ  مَالٍ  کُلِّ  فِي  یَقُولُ:  الْخُرَاسَانِيَّ  الْهَاشِمِيَّ  الْمَنْصُورَ  »سَمِعْتُ 
مال  هر  در  می فرماید:  خراسانی  هاشمی  منصور  »شنیدم  مْوَالَکُمْ«1؛ 

َ
أ کُوا  فَحَرِّ الْحَوْلُ 

راکدی زکات است هرگاه سال بر آن بگذرد، پس اموالتان را به حرکت درآورید«.

و مانند گفتار دیگری که یکی از یارانمان ما را از آن خبر داد، گفت:

كْ،  كُ کُلَّ مَالٍ مَوْضُوعٍ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَلَمْ یَتَحَرَّ هَ یُحَرِّ »سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ یَقُولُ: إِنَّ اللَّ
ةً؟ قَالَ: وَإِنْ  کَاةَ، قُلْتُ: وَإِنْ لَمْ یَکُنْ ذَهَبًا وَلََا فِضَّ کُهُ؟ قَالَ: یَفْرُضُ فِیهِ الزَّ قُلْتُ: کَیْفَ یُحَرِّ
ةَ وَلََا یُنْفِقُونَهَا فِي  هَبَ وَالْفِضَّ ذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّ لَمْ یَقُلْ: وَالَّ

َ
ةً، قُلْتُ: أ لَمْ یَکُنْ ذَهَبًا وَلََا فِضَّ

 3ُدَه ذِي جَمَعَ مَالًَا وَعَدَّ لِیم2ٍ؟! قَالَ: بَلَی وَقَالَ مِثْلَهُ فِي الَّ
َ
رْهُمْ بِعَذَابٍ أ هِ فَبَشِّ سَبِیلِ اللَّ

وْعَی۴«۵؛ »شنیدم منصور می فرماید: هرآینه خداوند هر مال کنار گذاشته ای 
َ
وَجَمَعَ فَأ

که یک سال بر آن بگذرد و به حرکت در نیاید را به حرکت در می آورد، گفتم: چگونه آن 
را به حرکت در می آورد؟ فرمود: زکات را در آن واجب می کند، گفتم: اگرچه طلا یا نقره 
نباشد؟ فرمود: اگرچه طلا یا نقره نباشد، گفتم: مگر نفرموده است: >و کسانی که طلا 
و نقره را می انبارند و در راه خداوند انفاق نمی کنند، آنان را به عذابی دردناک بشارت 
بده<؟! فرمود: آری و مانند آن را فرموده است درباره ی >کسی که مالی را گرد آورد و 

شماره کند< >و گرد آورد و بینبارد<!«.

خمس  شامل  که  است  الْأعمّ  بالمعنی  زکات  گفتارها،  این  در  زکات  از  جناب  آن  مراد  چند  هر 
رایج  پول  از  زکات  پرداخت  دانسته می شود که  آن جناب  از مجموع گفتارهای  ولی  نیز می شود، 
 -هرگاه به نصاب طلا و نقره رسیده باشد و یک سال بدون گردش مانده باشد- را واجب می داند؛ 

1 . گفتار 1۴۷، فقره ی 1
2 . التّوبة/ 3۴
3 . الهمزة/ 2

۴ . المعارج/ 1۸
۵ . گفتار 1۴۷، فقره ی 2

https://www.alkhorasani.com/fa/content/9772/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9772/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9772/https://www.alkhorasani.com/fa/content/9772/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9772/https://www.alkhorasani.com/fa/content/9772/


www.alkhorasani.com

9

به دلیل چیزی که در کتاب »بازگشت به اسلام«1 تبیین نموده و به دلیل سخن خداوند که فرموده 
دَه2ُ؛ »وای بر هر طعنه زننده ی عیب جو؛ آنکه  ذِي جَمَعَ مَالًَا وَعَدَّ الَّ است: وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ
وْعَی3؛ »)آتش( 

َ
یوَجَمَعَ فَأ دْبَرَ وَتَوَلَّ

َ
مالی را گرد آورد و شماره کند« و فرموده است: تَدْعُو مَنْ أ

کسی را می خواند که پشت نماید و روی برتابد و گرد آورد و بینبارد«؛ با توجّه به اینکه جَمَعَ مَالًَا 
وْعَی؛ »و گرد آورد و بینبارد« مطلقند و شامل 

َ
دَهُ؛ »مالی را گرد آورد و شماره کند« و جَمَعَ فَأ وَعَدَّ

کسی که پول رایج را به جای انفاق در راه خداوند به معنای استفاده در کارهای مشروع، گرد آورد و 
بینبارد و شماره کند نیز می شوند، بلکه چه بسا ظاهر در چنین کسی هستند. بنابراین، کسی که در 
طول سال، مالک پولی معادل 2۰۰ درهم )۴۸3.۸۴ گرم( نقره بوده، ولی آن را راکد نگاه داشته و در 
کاری مشروع به جریان نینداخته، مکلّف است که در پایان سال، پولی معادل ۵ درهم )12.۰۹۶ گرم( 
از آن را در راه خداوند انفاق کند و با هر ۴۰ درهم )۹۶.۷۶۸ گرم( فزونی، 1 درهم )2.۴1۹2 گرم( بر 
آن بیفزاید و کسی که در طول سال، مالک پولی معادل 2۰ مثقال )۶۹.12 گرم( طلا بوده، ولی آن را 
راکد نگاه داشته و در کاری مشروع به جریان نینداخته، مکلّف است که در پایان سال، پولی معادل نیم 
مثقال )1.۷2۸ گرم( از آن را در راه خداوند انفاق کند و با هر ۴ مثقال )13.۸2۴ گرم( فزونی، 2 قیراط 

)۰.۴ گرم( بر آن بیفزاید، تا از کسانی نباشد که مالی را گرد آورده اند و انباشته اند و شماره کرده اند.

ج . خشکسالی و وضعیّت خراب اقتصادی، تنها در صورتی مانع از وجوب زکات می شود که مانع 
نیست؛  زکات  برای عدم وجوب  دلیلی  این صورت،  غیر  در  نصاب شود؛  به حدّ  اموال  از رسیدن 
خصوصاً با توجّه به اینکه خشکسالی و وضعیّت خراب اقتصادی، یکی از پیامدهای غیبت و عدم 
حاکمیّت امام مهدی علیه السلام است که از تقصیر مردم در یاری او برخاسته است و تبعاً عذری 
الله  نمی شود؛ چنانکه علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه  ترک زکات محسوب  در  آنان  برای 

تعالی از این پیامدها خبر داده و فرموده است:

جَارَاتِ  مْوَالِ بِکَسَادِ التِّ
َ
سْعَارِ، وَنَقْصَ الْْأ

َ
لََا یَرَوْنَ غَلَاءَ الْْأ

َ
لََازِلِ؟! أ لََا یَرَوْنَ کَثْرَةَ الْقَحْطِ وَالزَّ

َ
»أ

ةِ بَرَکَةِ  رْعِ وَقِلَّ ةِ رَیْعِ الزَّ مَرَاتِ بِقِلَّ رِیعِ، وَنَقْصَ الثَّ نْفُسِ بِالْمَوْتِ الذَّ
َ
ةِ الْفَضْلِ فِیهَا، وَنَقْصَ الْْأ وَقِلَّ

اسِ«۴؛ »آیا  یْدِي النَّ
َ
تِي غَرَسَتْهَا أ ةِ إِلَاَّ طَلْعَ الْحُکُومَةِ الَّ لَّ رَی مِثْلَ هَذِهِ الذِّ

َ
ي لََا أ مَارِ؟! ... وَإِنِّ الثِّ

کثرت خشکسالی ها و زلزله ها را نمی بینند؟! آیا افزایش قیمت ها و کاهش دارایی ها با کساد 
شدن کسب و کارها و کاستی سود در آن ها و کاهش عمرها با مرگ های ناگهانی و کاهش 
محصولَات با کندی رویش کِشت و کاستی برکت میوه ها را نمی بینند؟! ... و هرآینه من 

چنین ذلّتی را جز ثمره ی حکومت هایی که دست های مردم آن  را نشانده است نمی بینم«.

1 . ص2۷3
2 . الهمزة/ 2-1

3 . المعارج/ 1۸-1۷
۴ . گفتار 2۰

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/273/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/273/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4382/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4382/
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و فرموده است:

»برکت از زندگی شما رفته و رودهاتان کم آب شده است. آسمان با شما قهر کرده است 
مرضی  و  کرده اید  عادت  خود  هول ناک  وضع  به  نیست.  خوب  زمین هاتان  محصولِ  و 
فریاد  آواز من هنگامی که  با  اینک  را گرفته است احساس نمی کنید. پس  که روح تان 
می زنم بیدار  شوید و با عصای من هنگامی که بر پهلوتان می نوازم به خود آیید؛ و گرنه 
این غفلت و ناآگاهی مانند آتشی سوزان که زبانه های ترسناکش غرش می کند و دود 
غلیظش، راه نفس را بر شما می بندد، زندگی تان را فرا می گیرد و روزتان را به شبی تاریک 

مبدّل می سازد!«1

و فرموده است:

»زمین های زراعی خار خواهد رویاند و درختانِ میوه خشک خواهد شد! گلّه های دام 
پراکنده خواهند گشت و کسی نخواهد بود که آن ها را جمع کند. سرهای شما شپش 
خواهد گذاشت و دست هاتان خاکی خواهد بود! شهرهاتان ویران و روستاهاتان متروک 
خواهد شد! از کوچه های شما کسی عبور نخواهد کرد و درهای شما را کسی نخواهد 

زد! قنات های شما آب نخواهد داشت و در چاه های شما مار لَانه خواهد نمود!«2

و فرموده است:

»اگر دیگر باران نبارد چه خواهید آشامید و اگر دیگر گیاه نروید چه خواهید خورد؟! 
اگر آفت خانه هاتان را بگیرد به کجا خواهید رفت و اگر وحشت بر شما مستولی شود 
چگونه خواهید خوابید؟! کودکانتان را چگونه آرام خواهید کرد و زنانتان را چگونه تسلّی 

خواهید داد؟!

آیا می پندارید که اگر در برابرش تسلیم نشوید، آسیبی نخواهید دید و اگر حکومتش 
را نپذیرید، مشکلی پیش نخواهد آمد؟! هرآینه مرگ بر شما سایه خواهد انداخت، بل 
از پوست  از آن دوست تر خواهید داشت! یکدیگر را خواهید درید و  چیزی که مرگ را 
یکدیگر پوستین خواهید ساخت! پدر سر پسر را خواهد برید و پسر گوشت پدر را خواهد 
خورد! در همه ی شهر زنی پاک یافت نخواهد شد و مردی امین به دست نخواهد آمد؛ 
و مانند  پلیدی خواهید خزید  مانند کرم در  بود!  و دزد خواهند  تردامن  چراکه همگی 
و  روی خواهر  بر  و  داد  مادرتان دشنام خواهید  و  پدر  به  پرید!  در لجن خواهید  خوک 
برادرتان آب دهان خواهید افکند! خداوند را انکار خواهید کرد و رستاخیز را به سخره 
خواهید گرفت! برای شیطان سجده خواهید برد و برای شکم و فرج جان خواهید داد! 

1 . نامه ی 22
2 . گفتار 1

https://www.alkhorasani.com/fa/content/9815/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9815/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/3804/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/3804/
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نفرت جسمتان را خواهد سوخت و خشم جانتان را خواهد کاست! از هر دو تن یکی 
دیوانه خواهد بود، ولی کدام یک معلوم نخواهد بود! خاکتان بوی مدفوع خواهد داد 
گوش  آن  به  کسی  ولی  کرد،  خواهد  شیون  آسمان  گرفت!  خواهد  ادرار  رنگ  آبتان  و 
نخواهد سپرد و زمین خون خواهد برآورد، ولی کسی به آن نخواهد نگریست! تا آن گاه 
بهترین  این  و مانند مرداری در نمک استحاله گردید!  که در نجاست خود غرق شوید 
سرنوشت شماست اگر در برابر خداوند تسلیم نشوید و این خوش ترین عاقبت شماست 

اگر حکومتش را نپذیرید!«1 

حضرت علامه در پرسش و پاسخ 212، مالی که بدون استفاده و انفاق به مدّت یک سال انباشته 
می شود را متعلّق خمس دانسته اند، ولی در پرسش و پاسخ فوق فرموده اند که در هر مال راکدی 

زکات است. ممکن است مقصود ایشان را توضیح دهید؟

مقصود ایشان از زکات در پرسش و پاسخ فوق، زکات بالمعنی الْأعمّ است که شامل خمس هم 
می شود؛ چنانکه در قرآن، به همین معنا یا حتّی اعمّ از آن و به معنای مطلق صدقه استعمال شده 
است. همچنین، مقصود ایشان از مال در پرسش و پاسخ 212، سود سالَانه ی حاصل از انباشتن 
مال است، نه اصل مال؛ زیرا چیزی که فایده ی مالی غیر عادی و دور از انتظار محسوب می شود، 
سود سالَانه ی حاصل از انباشتن مال است، نه اصل مال؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، 

گفت:

مِنْهُ  کُلُ 
ْ
تَأ فَلَا  تَکْنِزُهُ  ذِي  الَّ الْمَالِ  إِلَیْهِ: فِي  کَتَبْتَ  كَ  نَّ

َ
أ فُلَانٌ  خْبَرَنِي 

َ
أ لِلْمَنْصُورِ:  »قُلْتُ 

هِ خُمْسٌ إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ، فَقَالَ: صَدَقَ، قُلْتُ: کَیْفَ؟! وَقَدْ  تُنْفِقُهُ فِي سَبِیلِ اللَّ وَلََا 
فَقَالَ:  الْحَوْلُ،  عَلَیْهِ  حَالَ  إِذَا  زَکَاةٌ  رَاکِدٍ  مَالٍ  کُلِّ  فِي  لَهُ:  قُلْتَ  كَ  نَّ

َ
أ قَبْلَهُ  فُلَانٌ  خْبَرَنِي 

َ
أ

قَالَ:  ثُمَّ  الْمَالِ،  مِنَ  إِخْرَاجُهُ  یَجِبُ  مَا  کَاةِ  بِالزَّ رَدْتُ 
َ
أ مَا  إِنَّ تَذْهَبُ،  حَیْثُ  وَلَیْسَ   صَدَقَ، 

1 . نامه ی 1۹

پاسخ به پرسش فرعی ۱                                           تاريخ: ۱۳۹7/۶/2۶

تعلیقات
پرسش ها و پاسخ های فرعی

تاريخ:  ۱۳۹7/۶/2۴نويسنده: احسان مددیپرسش فرعی ۱ 

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7953/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7953/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7953/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7953/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9032/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9032/
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سِ الْمَالِ زَکَاةٌ، وَفِي نَمَائِهِ خُمْسٌ«1؛ »به منصور گفتم: فلانی من را خبر داد که تو 
ْ
فِي رَأ

برایش نوشتی: در مالی که آن را می انباری، پس نه از آن می خوری و نه در راه خداوند 
انفاق می کنی، هرگاه یک سال بر آن بگذرد خمس است، پس فرمود: راست گفته است، 
گفتم: چگونه؟! در حالی که پیش از او فلانی من را خبر داد که تو به او گفتی: در هر 
ولی  راست گفته است،  فرمود:  بگذرد، پس  آن  بر  زکات است هرگاه سال  راکدی  مال 
طوری که تو برداشت کرده ای نیست. مقصودم از زکات، چیزی بود که خارج کردن آن 
بالمعنی الْأعم که شامل خمس هم می شود(. سپس  از مال واجب است )یعنی زکات 

فرمود: در سرمایه زکات و در افزایش آن خمس است«.

بنابراین، هرگاه کسی مالی مانند زمین، خانه، خودرو، لباس و موادّ غذایی را یک سال بینبارد و 
از این طریق، سودی به دست آورد، باید خمس سود آن را بپردازد، ولی هرگاه مالی مانند طلا، نقره 
و پول رایج را یک سال بینبارد و از این طریق، سودی به دست آورد، باید علاوه بر خمس سود آن، 

زکات اصل آن را هم بپردازد؛ چراکه طلا، نقره و پول رایج در اسلام، متعلّق زکات هستند.

1 . گفتار 1۴۷، فقره ی 3

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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